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  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

  انوشه روان دادگرخسرو

طبق وصيتنامة او   كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود         درگذشت و وليعهدش خسرو      ٥٣١قباد درسال 
 صاب خسرو مخالفت كردند،   هردو برادر خسرو پس از درگذشت پدرشان با انت         . نشانده شد به سلطنت   

 از وصيتنامه ئي را كه قباد نوشته به آنها سپرده بود در             ة مشابه ليكن مؤبدان مؤبد و ايران سپاهبد دونسخ       
اعضاي اين شورا به متن وصيتنامة قانوني گردن نهادند           شوراي بزرگان كشور گشوده قرائت كردند، و       

أي ردو برادر خسرو به اتهام مخالفت با ر          پس ازآن ه   . و مشروعيت سلطنت خسرو را تأييد كردند         
 و براي آنكه در آينده        محاكمه و محكوم به اعدام شدند،        )مجلس خبرگان سلطنت  (مجلس بزرگان   

 خردسال  ةبرادرزادتنها يك   . ند را قتل عام كرد     خسرو  پيدا نشود تمام برادرزادگان     براي خسرو رقيبي  
 . جان سالم به در بردمخفي كرده شد و) آذرگنداد ( به ياري يكي از بزرگان پسر زام بنام قبادخسرو

 گرفته شد كه     انوشه روان  فرماني از  براي آنكه كشور ازتمام آثار عقائد مزدك پاكسازي شود،          
 ازآن پس   با چنين دستوري   ١.» ممنوع است  هرگونه بحث و جدل در امر دين خدا         « :درآن آمده بود  

 درنتيجه ميدان   .سخن بگويد و و نهضتش درجامعه       دربارة ا   اجازه نداشت كسي از هواداران مزدك       
خسرو در سركوب   تحت نام   بخاطر اقدامات خشني كه     . ماندبراي فعاليت تبليغي روحانيت سنتي خالي       

 .به خسرو داد انوشه روان، حوزة فقاهت سنتي لقب انجام شد و حمايت از دين فقاهتي مزدكيان

 و براي آنكه نسبت به       ؛ مزدك به راه انداختند     روحانيون سنتي تبليغات دامنه داري برضد آئين      
 در عوام نفرت ايجاد كنند آئين او را با انواع برچسپهاي ناروا به لجن كشاندند، و در اين راه با                       مزدك

 كه براي مزدكيان    ٢موفقيتهاي قابل توجهي روبرو گشتند، به گونه ئي كه درنسل آينده عبارت زنديك             
 فاسد و شورشي تلقي گرديد، و         اباحي مسلك و  ين وگمراه و ضد بشر و      د به كار برده ميشد، معادل بي     

                                                        
 .٢٩٠ / ١ مروج الذهب، -١
 ارائه  دينچونكه مزدك تفسير خاصي از      . گرفته شده و صفت است    ) تفسير به رأي  (زنديك ازكلمة زند به معناي تأويل        -٢

اين واژه را   . ن لقب متصف شدند    متفاوت بود، اورا زنديك لقب دادند و پيروانش به همي          مغانميكرد كه با تفسير سنتي      
گويند، و آنها را مردمي ميدانند » منافق«امروز به چنين كساني . نخستين بار كرتير براي ماني و پيروانش به كار برده بود

 .از اسلام ارائه ميكنند نادرست كه قرائتي

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.irantarikh.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٥٧٦
 تلقينهاي شبانه روزي روحانيت بقاياي مزدكيان در همه جا با نفرت عوام فريبخورده ئي مواجه گشتند كه        

  يكي از قديسان ميدانستند    مزدك را  ديروز تا   همان عوام كه  . سنتي آنانرا برضد مزدكيان برمي انگيخت    
 كه اصلاحات مزدك     طبري به نقل ازمنابع ساساني مينويسد       . او نفرين و لعنت ميفرستادند      امروز به    

 :اموري پسنديده بود ولي بدعتهائي واردِ دين كرد كه اورا منفور ساخت

اهالي فسا بنام زرتشت خورگان را        چون خسرو سلطنتش را تثبيت كرد، آئين مرد منافقي از           
  از بدعتش متابعت كردند و     ي زرتشت آورده بود و مردم     اين مرد بدعتي در دين    . ابطال نمود 

كارش بالا گرفت؛ و از جمله كساني كه مردم را به اين بدعت فراخواند مردي از اهالي                         
 كه اين مرد براي مردم آراست و آنها را بسوي           موضوعي. مدريه به نام مزدك پور بامداد بود       

او ميگفت كه اين ازجمله كارهاي       . ادمال و افر   آن تشويق كرد عبارت بود از اشتراك در         
 اگر نه آن و. نيكي است كه باعث خشنودي خدا است و بهترين ثوابها را نصيب انسان ميسازد           

 ١. نيكو و پسنديده به شمار ميرفتي در دين وارد كرد ميبود اينها اموراوبدعتها كه 

 ياصلاحات انوشه روان
 درزبان ايراني يك    داد.  دادند دادگر صفت   خسرو انوشه روان را مردم ايران در زمان خودش         

كسي است كه قانون را به درستي اعمال و اجرا            » دادگر«و  .  است قانونمعنا بيشتر ندارد و آن همانا         
تلفظ ديگر اين . ميكند، و حتي وقتي پاي منافع شخصي خودش نيز درميان باشد از قانون تخطي نميكند    

كسي است كه بر اجراي     » داور«؛ و ميدانيم كه      تلفظ ميشود  وردا  است كه اكنون   دادورواژه درزبان ما    
معناي ديگري نيز   » دادگر« .ميكوشد آن    و اِعمالِ   اجرا درراهقرارداد و توافقنامة قانوني نظارت دارد يا         

؛ و معنايش ميشود      است) سازنده(= » گر«و  ) قانون(= » داد «ي از درزبان ما دارد؛ زيرا كه تركيب        
 ار ازآنرو دادگر گفتند كه دست به يك سلسله اصلاحات همه جانبه زد              انوشه روان وخسر. »قانونگذار«

و مجموعه ئي از قوانين ابداعي براي اصلاح اوضاع اجتماعي وضع كرد، و دستگاههائي براي اِعمال و                  
ة چونكه قوانين او منافع طبق     . اجراي آنها به وجود آورد كه زير نظر شخص خودش عمل ميكردند                

مزايايش شامل حال لايه هاي بسيار گسترده ئي از مردم كشور            را در مد نظر داشت،         دهكاناننوپديد  
شد و خشنودي همگان را به دنبال آورد، تا جائي كه مردم كشورمان اصلاحات مزدك را به فراموشي                   

 .سپردند و نواي ستايش از خسرو انوشه روان را سردادند

 ؛ اما كسانيآغاز شد ة اربابان مصادره شد ممتلكات وبعد ازسركوب نهضت مزدك اعادة زمينها     
كه سي چهل سال پيش ازآن زمينهاي روستائي را به دست آورده بودند، مالكيتشان به گونه ئي تثبيت                    

                                                        
 .٤٢٢ / ١ طبري، -١
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٥٧٧
يكي از نتايج اقتصادي نهضت مزدك نقل و انتقال          .  نبود شدنيشده بود كه ديگر مصادرة زمينهايشان        

لاكان بزرگ بود، كه طبقة نويني از مالكان متوسط را در ايران به               نسبتا وسيع در املاك و ثروتهاي م       
 آن لاية اجتماعي كه از    .خويش ادامه داد  اقتصادي   در زمان انوشه روان نيز به زندگي        اينها. وجود آورد 

 تجلي يافت، خانواده هاي     دهكانانآن زمان به بعد درتاريخ ايران بصورت يك طبقة پردامنه با نام                  
ا بودند كه دراثر نهضت مزدك بر زمينهاي روستائي ملاكان سابق كه تحويلشان بود                     سابق روستاه 

دور نخست پادشاهيش به مالكيتشان مشروعيت بخشيده          و احتمالا فرمانهاي قباد در      ،دست يافته بودند  
 .د با آنها كاري كننميتوانست يا به صلاحش نبود كه     دستگاه سياستساز ايران در عهد انوشه روان         و ،بود

 شده بودند تحت تعقيب قرار گرفتند و املاكشان نيز مصادره شده             مزدكيالبته آن گروه از افرادي كه        
 به راههاي گوناگون مورد سركوب قرار گرفت تا دين سنتي   عقيده شانبه نزديكانشان واگذار گرديد و      
خارج ميشد از ميراث    طبق احكام فقه سنتي هركس از دين مزدايسنا           . با همة ارزشهايش پابرجا بماند     

درزمان اين امر    . خانواده اش محروم ميگرديد و دارائيها و املاكش در حياتش به وارثانش ميرسيد                 
 توسعة املاك برخي از نومالكان روستائي كمك كرد            جابجائي مالكيتها و    به نوبة خود به      روانانوشه

طبقات سنتي مجزا    ديد آورد كه از   ن اواخر عهد ساساني ناميده شد را در جامعه پ           ناوآنچه طبقة دهكا  
 . طبقات ذينفوذ كشور قرار گرفتدر رديفِبود و در آينده 

با وجود جنايتهاي بسياري كه در دوسه سال آغاز سلطنت انوشه روان بر آزادانديشان كشور                    
 تصميم گرفت كه خودش تصميم گير كشور باشد و            ة بلوغ گذشت   رفت، انوشه روان وقتي از مرحل      

 ازآنجا كه   .له اقداماتي اصلاحي و عمراني بزند و زياده روي هاي گذشته را جبران كند               دست به سلس  
درآمدهاي مالياتي اساس درآمد خزانة دربار را تشكيل ميداد، و ازآنجا كه وصول ماليات از دهكانان                   

رتمايل آسانتر از وصول آن از ملاكين سنتي بود، انوشه روان با صدور دستورالعملهائي كه ظاهرا دال ب                  
اين امر  . آنها كمك كرد  گيري   قدرت  و به  نمودمنافع دهكانان حمايت     شاهانه به اجراي عدالت بود، از      

براي دربار ايران از دوجهت سودمند بود؛ ازطرفي حمايت گستردة مردمي را براي انوشه روان به دنبال                  
ن او زمينهاي مزروعي و        به فرما  .افزود ميآورد، و از طرف ديگر بر درآمدهاي مالياتي دربار مي                

 آمارگيري شد، سازمانهاي دادگستري و مالياتي نوسازي شد، در              پيمايش و   باغستانهاي كشور ازنو   
سراسر كشور عدالتخانه هائي براي بررسي تظلمات حكومتگران محلي دائر گرديد، از ميزان مالياتها                  

و ) كهن ها(رميم قَنَوات   ري و ت  كاسته شد، و برخي اقدامات مهم و ثمربخش مثل توسعة تأسيسات آبيا             
او ادارات ماليه را ازنو تنظيم كرد و افرادي نسبتا مورد اعتماد . ناي سد و ترويج كشاورزي به عمل آمد       ب

طبق قانون جديد مالياتي مقرر شد كه هركدام از محصولات كشاورزي            . را برسر اين ادارات گماشت     
ن مالياتهاي سالانة ثابتي كه بين هشت درهم تا يك             مثل گندم و جو و انگور و برنج و خرما و زيتو              
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٥٧٨
براي پيشه وران و بازرگانان و افزارمندان ماليات        . ششم درهم براي هر جريب در نوسان بود اخذ شود           

مقررگرديد كه فقط از مردان قادر به كار در سنين بيست تا             ) به عربي، جزيه  (سرانة موسوم به گِزيك      
اين .  زنان و پيرمردان و افراد ازكار افتاده ازآن مستثني بودند                و دكان وكو ؛پنجاه ساله گرفته ميشد    

طبق اين قانون،   .  درهم درسال درنوسان بود     ٤ تا   ١٢ماليات به نسبت حرفه و درآمدهاي افراد در بين             
 و اين امر رضايت توده هاي        ،درآمد از ماليات معاف شدند      كممينهاي  كوچك و ز    و باغهاي     مزارع

 امتيازات زيادي به دست      طبقة نوپاي دهكانان از اين اصلاحاتْ       ١.شاهنشاه فراهم آورد   زدرآمد را ا   كم
آورد و به يك طبقة مرفه و نسبتا پرنفوذ تبديل شد كه در آيندة سياسي كشور سهم مهمي را ايفا كرد،                       

امتيازات همين امر به نوبة خود يكنوع عدالت به حساب ميآمد، زيرا از              . و از نفوذ مالكان سنتي كاست     
ماليات . طبقات سنتي دامنة گسترده ئي داشت، كاسته ميشد        طبقات سنتي به نفع اين طبقه كه نسبت به          

داده شد، و طبق   شهري و روستائي نيز تحت نظم و ضابطة نويني قرار         پيله ورانِ پيشه وران و سوداگران و   
 درهم  ٤ درهم تا    ١٢مالياتها بين   تقسيمات دقيقي كه ازاين لايه هاي اجتماعي به عمل آمد، مراتب اين              

، كه بخاطر كاستن اثرات آن بر مردم در سه فصل چهارماهه پرداخت ميشد، و فقط از              شددرسال تعيين   
نام ) يعني خودياري (»يار ابراس«اين مالياتها را انوشه روان . مردان بين بيست سال و پنجاه سال اخذ ميشد    

 مأمور نظارت بر    - كه عموما مغ بودند    -اي دادگاههاي محلي   به فرمان انوشه روان، قضات و رؤس       ٢.داد
. كننداخذ ماليات شدند و اين قضات وظيفه داشتند كه از هرگونه اجحاف در امر ماليات جلوگيري                     

 متشكل از افراد درستكردار و مورد اعتماد شاه نيز براي نظارت بركار  »سازمان بازرسي شاهنشاهي  «يك  
 ٣.ر شاه عمل ميكرد نظزيراينها تشكيل شد كه 

 كه همراه با تبليغات گستردة روحانيون درشهرها و روستاها براي انوشه روان بود،              اصلاحاتاين  
در قوانين مدني   . با گذشت سالها انوشه روان را به يك شاهنشاه عدالتگستر و رعيت پرور مبدل ساخت              

داده شد كه در تنظيم خانواده       نيز، بخصوص قوانين مربوط به خانواده تغييرات و اصلاحات عمده ئي              
درآمد كه قادر به      ازجمله مقرر شد كه آندسته از جوانان خانواده هاي اشراف كم              . بسيار مؤثر بود   

طبق فرمان خسرو   . ازدواج نيستند به هزينة دولت ازدواج كنند و در ارتش به خدمت گمارده شوند                  
 را به ازدواج اينها      نشانشدند كه دخترا  خاندانهاي بزرگ و همپاية اين جوانان نسبتا اشرافي موظف             

                                                        
  .٤٥١ همان، -١
نقل كرده است، به سبب غلط نويسي ناسخان كتاب او، آشفته است و صورت بسياري ازالفاظي كه طبري از متون پهلوي      -٢

 است كه وي مينويسد معنايش مشاركت داوطلبانه، يا »ابراسيار«يكي از آنها همين لفظ . صحيح آنها را نميتوان شناخت    
 ].طبري، همان[ است »الأمرالمتراضي«به زبان طبري 

 . .٤٥١ / ١طبري،  -٣
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٥٧٩
ولي . بودند چه كساني     »جوانان كم درآمد خاندانهاي اشراف      « ما به درستي نميدانيم كه          ١.درآورند

 بودند كه در زمان مزدك از حرمسراهاي بزرگان           زنان حرمسراها ميتوان حدس زد كه اينها فرزندان         
 اشراف به   جريان اعادة ممتلكات مصادره ئيِ    پس در  به ازدواج كساني درآمده بودند؛ و س        بيرون آمده 

اينها ازنظر  . انتساب به خاندان مادرانشان محروم گشتند      حرمسراها عودت داده شدند؛ اما فرزندانشان از       
 پدرانِ واقعي شان جزو طبقات اشراف نبودند     قانون مدني ساساني اشراف به شمار ميرفتند؛ ولي چونكه           

زمرة اشراف قرار   قانوني شاهنشاه درفرمان با ؛ پسمستقيم اشرافي بهره مند شوندنميتوانستند از امتيازات  
اين جنبه از اصلاحات انوشه رواني به پيدايش يك لاية . شدندگرفتند و ازحمايت مالي دربار برخوردار       

ي نوين اشرافي منجر شد كه بخاطر برخورداري از مزاياي ناشي از اصلاحات اجتماعي انوشه روان، برا                
 .دربار ايران وفاداران بسيار شايسته ئي شدند

چونكه خسرو انوشه روان درصدد كاستن از نفوذ فرمانروايان و سپهداران سنتي بود، براي آنكه                
بهانه براي سركوب و تضعيف آنها داشته باشد عدالتخانة ويژه ئي تحت رياست شخص خودش تأسيس          

ست حكومتگران و بزرگان ستمي ببيند ميتواند           كرد، و به سراسر كشور اعلام كرد كه هركه ازد               
و چون افراد عادي قدرت دستيابي به شاه را نداشتند، شاه               . شكايت خويش را به گوش شاه برساند        

دستور داد سلسلة درازي كه يك سر آن به ايوانش منتهي ميشد و سر ديگرش تا دوردستهاي كاخ                         
جنباند و با به      اين سلسله ميرساند و آنرا مي       ميرسيد نصب كردند، وكسيكه تظلمي داشت خودش را به         

جنبش درآمدن و نواخته شدن زنگهائي كه به اين سلسله آويزان بود، شاه متوجه حضور يك دادخواه                   
داستانهاي متعددي كه دربارة عدل انوشه رواني برجا مانده و .  كاخش ميشد و به داد او ميرسيد      در بيرونِ 

 در اثر ظلمشان به     - مجازاتهائي است كه زورمندان پرنفوذ كشور       وارد كتب تاريخ شده است حكايات     
. درنتيجه بسياري از املاك و اموالشان را به فرمان شاه از دست دادند  با آن مواجه شدند و  -افراد رعيت 

ي از شخصيتهاي كشور سخن گفته اند كه به گناه ستمهايشان           شماراين روايتهاي تاريخي از اعدامهاي       
 حامي اولية    هم ، يكي اعدام شدند از جمله افراد پرنفوذي كه به فرمان انوشه روان          . آمدندبه آن گرفتار    

براي اعدام   بهانه    آنكهشاه براي    .  بود - دشمن مزدك و نابودكنندة مزدكيان       - سپهسالار ماهبوداو  
بيعي ط.  در حيني كه ماهبود سرگرم ديدن يك سان نظامي بود اورا به حضور طلبيد               ماهبود داشته باشد،  

أخير نميتوانست فرمان شاه را فورا اجرا كند، بلكه مجبور بود آنرا به ت                  بود كه ماهبود درآن حالت        
ادبي نسبت به مقام شاه و بيتوجهي به فرمان شاه تلقي كرد و فرمان         بي راانوشه روان اين تأخير او     . اندازد

 . و به دار آويخته شد گرديدممحكوم به اعدا داد او را بازداشت كردند و چند روز بعد محاكمه و

                                                        
  .٤٢٣ همان، -١
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 روابط ايران و روم در عهد انوشه روان
درپي آن    دربارهاي ايران و روم براي انعقاد صلح دائمي وارد مذاكره شدند و                   ٥٣٣درسال  

دوطرف توافق كردند كه زمينهاي اشغالي را به يكديگر برگردانند و مرزهاي دوكشور را به حالت                      
ودولت در آينده در نزديك مرزهاي يكديگر تأسيسات نظامي ايجاد              سابق درآورند، هيچكدام از د      

اين صلح راههاي بازرگاني بين المللي       . نكنند، و براي هميشه در همزيستي مسالمت آميز به سر ببرند            
انتقال كالا در ميان     شرق و غرب را بر روي ايران گشود، و حركت كاروانهاي تجارتي ايران و نقل و                 

در نتيجة رونق كشاورزي و تجارت،      . وم درآمدهاي هنگفتي را نصيب كشوركرد     چين و تركستان و ر     
صنايع كشور رو به رشد و توسعه نهاد و شكوفائي اقتصادي چشمگيري به دنبال آورد كه ثمرة آن عائد               

 .همة مردم كشور گرديد و باعث رضايت همگاني از دولت انوشه روان شد

 به حكم خصيصة تجاوزطلبي ذاتيش ازمداخله در         با وجود قرارداد صلح دائمي، دولت روم            
 درگرجستان برسر تعيين شاه       ٥٣٩درسال  . پاره ئي اموركه مربوط به ايران ميشد خود داري نورزيد            

دولت روم از اين پيشامد بهره گرفته در گرجستان دخالت كرده به بهانة حمايت               . ناآراميهائي بروز كرد  
  با استفاده ازاين فرصتْ      كه شد برآن    درضمن  و ، فرستاد كشور سپاه به آن      از يكي از مدعيان سلطنتْ     

بقصد ممانعت از دخالت روميان در امور گرجستان و           خسرو انوشه روان . اشغال كند  را    غربي ارمنستانِ
 به سوريه   ٥٣٩اواخر سال     در - كه ايران و روم خودمختاري شان را به رسميت شناخته بودند           -ارمنستان

 و حلب وچند شهر ديگر را گشود و انتاكيه را كه پايتخت شرقي دولت                     )فاميها(اپاما  لشكر كشيد،    
را رومي   گرفته پادگانش را ويران ساخت، سربازان پادگان انتاكيه و صنعتگران و هنرمندان               بودبيزانت  

) نشهر روميگا(به اسارت گرفته با خود به ايران برد و درشهري كه براي آنها درنزديكي تيسپون بناكرد     
 را طبري به    كه درآن اسكان داده شدند    گزارشي دربارة اين شهر جديد و جماعات رومي          . سكان داد ا

. را ناچار ميسازد كه بشردوستي و بزرگواري انوشه روان را بستائيم           گونه ئي روايت ميكند كه حقيقتا ما     
 :عبارت طبري چنين است

 خانه ها و خيابانهايش و هرچه درآن  فرمان داد كه شهر انتاكيه را به همان شكلي كه بود با          شاه
بود را برايش ترسيم كردند، و شهري به همان شكل در كنار مدائن بنا كرد كه همان شهر                        

و چون وارد شهر    . و اهل انتاكيه را حركت داده در آن شهر اسكان داد            .  روميه باشد  معروفِ
و چنان بود كه . ارد گرديدشدند اهل هرخانه به خانه ئي كه شبيه خانة خودش در انتاكيه بود و         

 ١.گوئي از انتاكيه خارج نشده بودند

                                                        
  .٤٢٤ / ١بري،  ط-١

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٥٨١
 مبالغه آميز به نظر ميآيد، ولي خبر ازآن ميدهد كه اسيران رومي به                    هرچند كه اين گزارشْ     

گونه آزادي به آنها داده شد وآنها براي خودشان كليسا و مراكز               شهروندان ايراني تبديل شدند و همه      
عناي ديگر اين گزارش ميتواند آن باشد كه بخشي از جماعات انساني                   يك م . ديني ايجاد كردند   

ناراضي از سياستهاي روميان، همراه با فتوحات شاهنشاه در شام به اطاعت دولت ايران درآمدند و مورد       
 .در شهر نوسازي در كنار تيسپون اسكان داده شدندبه ايران كوچ داده شده نوازش شاهنشاه قرار گرفته 

 ،روانة گرجستان شد   ه ازآنجا    دامة فتوحاتش به سوي آسياي صغير حركت كرد           خسرو در ا   
 بركرانة شرقي درياي     - و شهر بندري لاتكياي گرجستان       نيروهاي قيصر را از گرجستان بيرون كرد،        

 پيشنهاد مذاكره براي قيصر روم پس ازاين شكستها. آزاد ساخت  را كه روميان اشغال كرده بودند        -سياه
كرات صلح دو دولت منجر به يك متاركة پنجساله شد، و برطبق آن ايران زمينهاي                      مذا. صلح داد 

 سوريه را به دولت روم بازداد، مرزهاي دوكشور به حالت سابق           دراشغالي واقع در پشت مرزهاي ايران       
مجبور به پرداخت    قيصر كه بسبب تجاوز به خاك گرجستان آغازگر جنگ شناخته ميشد             درآمد، و   

 گرديداما اين متاركه نيز چهار سال بعد درپي تحريكات روميان درگرجستان نقض      . شدغرامت جنگي   
حالت صلح  را   ش ايام اين وضع جنگ و متاركة متوالي كه بيشترِ         . و جنگ دودولت ازسر گرفته شد      

 روميان بر همان عادات تجاوزگري ذاتي      .  تكرار شد   چندين بار  تشكيل ميداد تا آخر عمر انوشه روان      
اندازي كنند، و هربار ايران پيروزمند درآمد و        در هرفرصتي ميكوشيدند به قلمرو ايران دست       ندكه داشت 

 دربندِغرامتهاي قابل ملاحظه ئي از روم گرفت و تعهدات دربار روم در پرداختن سهم هزينة نگهداري                  
، براي يان بودند كه مسبب اصلي آنها رومنتيجة نهائي اين جنگها. قفقاز به ايران برسر جاي خودش ماند     

 . بود و در اين ميان آباديهاي سوريه و شرق آسياي صغير متضرر ميشدند»هيچ«هر دوطرف درحد 

 قبائل ترك در يك خزش       موجي از شرقي ايران در نيمة دوم قرن ششم          شمال  در فرامرزهاي   
ي كه   خزش تركان سرزمينهائ    .ندروانه شد در جهت مرو و گرگان         تازه در بيابانهاي غرب خوارزم      

دربار ايران بي ميل نبود كه تركان با هپتال ها وارد . دردست هپتالها بود را نيز درمعرض تهديد قرار ميداد        
جنگ شوند و اخشونوداز به دست خاقان تضعيف گردد؛ چه در اينصورت ايران ميتوانست از تعهدات                 

ايران مي بايست با اقدام     با اين حال دربار       . مالي كه هنوز درقبال اخشونواز داشت شانه خالي كند             
به دنبال مذاكراتي كه هيئت اعزامي خسرو . عاقلانه ئي مرزهاي كشور را دربرابر اين تركان حفظ ميكرد    

 منعقد شد و دوطرف تعهد كردند كه            دوطرف بين    يقرارداد صلح انوشه روان با خاقان انجام داد،         
ار دهند و از تجاوز به آن خودداري           مورد احترام قر    - احتمالا در شمال گرگان     -مرزهاي يكديگررا 

با وجوديكه خاقان در اين زمان نسبت به ايران نظر خوش نشان داد، خسرو نتوانست  ). م ٥٦٧سال  ( كنند
چه بسا كه ارتباطات نهاني قيصر با خاقان در اينزمان مانع نزديكي بيشتر              . پيمان دوستي با او منعقد كند     
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٥٨٢
 يك پيمان دوستي محرمانه ميان خاقان و قيصر          دوسال بعد تحقيق  خاقان و شاهنشاه شده باشد؛ زيرا به         

منعقد شد كه برطبق آن دوطرف قرار گذاشتند كه درفرصت مناسب از شرق و غرب به ايران حمله                       
 . روابط ايران و روم را به تيرگي كشاندايراندرز كردن اين خبر به دربار . كنند

  از شرق و   ٥٧٠ درسال    صورت گرفته بود، ايران     كه ميان خاقان و قيصر      محرمانه ئي   طبق توافق 
تا حوالي به سوي جنوب پيش رفته     خاقان. غرب به طور همزمان مورد حملة خاقان و قيصر قرار گرفت          

خسرو يك . به محاصره درآورد نصيبين را   حران را گرفت و    ازفرات گذشته قيصر    و ؛مرو پيشروي كرد  
عقب تا مرزهاي مورد توافق      توانست خاقان را شكست داده       اين سپاه . سپاه نيرومند به شرق گسيل كرد     

بيرون ه  او نصيبين را از محاصر    . شخص خسرو نيز در رأس يك سپاه عظيم به مقابلة قيصر شتافت           . براند
 بعد از   ازفرات گذشته  وارد ساخت، آنگاه      قيصر شكست سختي به      ران را بازپس گرفت و     آورد و ح  

انتاكيه دست يافت و پادگان وكاخهاي آن شهر را كه            ارا و حلب بر    و د  )افاميه (تصرف شهرهاي اپاما  
. ) ميلادي ٥٧٣سال  ( مقر حاكميت روميان بود به آتش كشيد و بخش اعظم سوريه را متصرف شد                   

 وارد مذاكره   دولت ايران مجددا دولت روم با      . قيصر از اين شكستها به جنون مبتلا شد و خلع گرديد            
خسارت جنگي به ايران    كه  تقبل كرد   بود دولت روم    آغازگر جنگ   م  قيصر رو براي صلح شد و چون      

ولي صلحي كه بعد از اين ميان ايران و روم منعقد شد باز هم در اثر تجاوزهاي روميان پايدار                     . بپردازد
 بود همچنان به تناوب ادامه    شامنماند و جنگهاي ايران و روم كه عرصة آن شرق آسياي صغير و شمال                

صلح در هربار روميان بودند و فاتح در هربار ايران بود و دربار روم مجبور به پرداخت                     ةشكنند. يافت
 . جنگي به ايران ميشدغرامت

  روانتصرف كشور يمن توسط انوشه
در كشور يمن در منتهااليه جنوب عربستان در اوائل قرن ششم ميلادي مبلغان مسيحي كه بنا                      

 اين قرن بخشهائي از قبائل يمن ة نخستِليت داشتند و در دوده    برروايتها ازشام وارد يمن شده بودند فعا      
بخشهاي مركزي و شمالي آن كشور درآن زمان مسكن قبائل يهودي حِمير            . را به دين مسيح درآوردند    

بود كه ما نميدانيم آيا يهودانِ مهاجر بودند، يا چنانكه در روايتهاي سنتي عرب آمده است، درآن                        
داستان بلقيس ملكة   ( و يا از بومياني بودند كه داستانشان در تورات آمده است              ,اواخر يهود شده بودند   

ة اسرائيل نبوده   ولي اينرا ميدانيم كه دين يهود يك دين خالصا قبيله ئي بوده كه هركه از قبيل                     ). سبا
ة ة باب المندب كه درواز    در همسايگي جنوبي يمن و فراسوي تنگ        . نميتوانسته آن دين را داشته باشد       

ورودي به آبهاي درياي سرخ بود كشور حبشه قرار داشت كه در اواخر قرن پنجم آئين مسيح را                           
ازآنجا كه گسترش آئين مسيح در يمن موقعيتِ          . رسميت بخشيده بود و با دولت روم هم پيمان بود            
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٥٨٣
. وگيري كند قبائل حِمير را به خطر افكنده بود، پادشاه حِمير كوشيد كه از گسترشِ بيشتر اين آئين جل                  

درنتيجه دولتِ مسيحي حبشه بعنوان سرپرستِ دينِ مسيح دست به دخالت در امور يمن زد و نيروهاي                   
ازآن زمان جنگهاي درازمدتي بين قبائلِ . حبشي در اواخر ربع اول قرن ششم آن كشور را اشغال كردند       

ر يمن توسط نيروهاي      به اشغال سراس    ٥٧٠مسيحي شده و قبائل حِمير درگرفت كه سرانجام درسال             
 .حبشي و برافتادنِ سلطنت حِميري ها انجاميد

تركان و  گير نبرد با     رددرشرق و غرب      كه انوشه روان     اين واقعه درست درزماني اتفاق افتاد       
 به نام سيف ذي يزن كه از برابر حبشيها گريخته بود به ايران                 حِميريكي از رؤساي قبائل      . روميان بود 

 انوشه روان با   خسرو .خسرو انوشه روان تقاضاي كمك براي بازيابي سرزمينش كرد         پناهنده شد و از      
 ةاستفاده ازاين فرصت تصميم گرفت كه يمن را ازدست هم پيمانانِ روميها بيرون بكشد و تحت ادار                    

باب المندب تنها راه دسترسي روميان ازراه دريا به شرق آفريقا و هند و جنوب شرق      ة  تنگ. ايران درآورد 
باب المندب مسلط ميشد و    ة  اگر خسرو انوشه روان موفق ميشد كه يمن را بگيرد ايران برتنگ            . آسيا بود 

ة نقل و انتقال ناوگان بازرگاني روميان در درياي سرخ را فلج ميكرد و ميتوانست به اين وسيله ضرب                       
 سپاه ٥٧١ درسال اعد داد واو بدون تَردد به تقاضاي سيف ذي يزَن پاسخ مس. سنگيني به اقتصاد روم بزند  

با منصب   خرزادسركردگي يك سپهدار كارآزموده بنام          به - متشكل از هشتصد جنگجو      -ديلم را 
روايتهاي سنتي كه نزد طبري و ديگران ثبت شده اند، ميگويند كه بخش               .  به يمن گسيل كرد     وهراز

 با يك تير دو نشانه      اقدامشا اين    خسرو ب  ١.اعظم سربازان اين سپاه يا كل سپاه از زندانيان مزدكي بود            
اين سپاه موفق شد    . او هم از شر اين جوانان مزاحم مزدكي خلاص شد و هم بر يمن دست يافت                  : زد

 ٦٣٢كه حبشيها را از يمن اخراج كند و در يمن تشكيل يك حكومت ديرپاي ايراني دهد كه تا سال                        
 .دوام يافت)  سال٦٠براي مدت(يعني تا اواخر عهد ساساني 

 اينرا نيز ناگفته نگذارم كه چون مسيحيان دست به كشتار يهودان حِميري زدند وآنها را مجبور                  
گريختند، و سپاهيان   ) شان ة شمالي همساي(به پذيرش مسيحيت كردند، بسياري ازآنها به درون حجاز             

روهاي ة ني چون يمن مورد حمل    .  مكه پيش رفتند    كنارحبشي آنها را دردرون حجاز تعقيب كرده تا            
 مكه اين حادثه در تاريخ .را رها ساخته به يمن برگردند مجبور شدند حجاز     هاحبشي،   قرار گرفت  ايران

در روايتهاي مردم مكه گفته ميشد كه وقتي .  نام گرفت»عام الفيل« و رفتبه عنوان آغاز تاريخ به شمار   

                                                        
خرزاد وقتي به مأموريت يمن گسيل شد،          . خرزاد پسر نرسي پسرجاماسب بود، و جاماسب عموي انوشه روان بود              -١

بنا بر روايت طبري، انوشه روان هشتصد تن از زندانيان مزدكي  .]٢٤٢التنبيه والاشراف،  [انوشه روان به او منصب وهرز داد
نيز همراهش بود، با هشت كشتي روانة فتح         ) انوشزاد(ن بنام وهرز كه پسرش نوزاد        را تحت فرماندهي يكي از خودشا      

  ].٤٤٥ / ١طبري، [يمن كرد 
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٥٨٤
 االله سپاهياني از پرستو را برسرشان          به كنار مكه رسيدند،     ة االله بود  حبشي ها بقصد انهدام كعبه كه خان      

اين واقعه در قرآن . فرستاد و پرستوها سنگريزه هائي را برسر حبشي ها فرو افكنده آنها را تارومار كردند             
 كه سنگريزه هائي درمنقار   »ابابيل« نيز به همين صورت يعني يورش پرندگان موسوم به           )ة ابابيل در سور (

 .ومار وكشته شدن مهاجمان مورد اشاره قرار گرفته است و تار»اصحاب فيل«داشتند برسر 

 شخصيت انوشه روان
اقدامات اصلاحگرانه و پيروزيهاي مداوم خسروانوشه روان ازاو يك شخصيت استثنائي درنظر              

دربارة . به او داد  ايرانيان ساخت كه تقدسي به مراتب بيش از شاهنشاهان بزرگ تاريخ گذشتة ايران                  
.  انوشه روان دهها افسانه برسر زبانها افتاد كه بيشتر آنها مايه در حقيقت داشت   ريِ گستدادگري و عدالت  

 رشد صنعت، توسعة كشاورزي،       گسترش بازرگاني بين المللي،    . به اوج شكوه رسيد     اودر زمان   ايران  
 و عادلانه بودن   )  روستائي مالكانِطبقة نوظهور    (تظلمات توده ها، توجه به امر دهكانان           رسيدگي به 

 همة اينها ايران را بصورت كشوري درآورد كه مردمش از وضع موجود              …مالياتهاي ارضي و سرانه،     
تمام خوشبختيهاي خدادادي برخوردار است و          رضايت خاطر داشتند، و بنظر ميرسيد كه ايران از             

 يافت   توسعة بسيار زيادي   انوشه روانپايتخت ايران در زمان      . زندگي ميكنند  رفاه و آسايش   در   شمردم
 درجهان آنروز، خارج ازچين      .و به بزرگترين، آبادترين و شكوهمند ترين شهر خاورميانه تبديل شد            

 پايتخت ايران در آنزمان مجموعه ئي      .هيچ شهر ديگري به آباداني و شكوه و وسعتِ پايتخت ايران نبود            
 و تيسپون قلوي، كه دو در دوكرانة شرق و غربي دجله    و به هم پيوسته   بود از هفت شهر آباد و پررونق      

ظاهرا تقسيم هفتگانة پايتخت به علت تقسيم جمعيتي بوده و در            .  در مركز آنها قرار داشت      اردشيربه  
خانواده ها وكاخهاي سلطنتي عموما در تيسپون و به اردشير . هر شهري يك جامعة خاصي ميزيسته است    

شهرهاي ديگر به ترتيب،    .  قرار داشت   به اردشير  ور اَسپان  در بخش  يكاخ شاهنشاه  مستقر بودند، و  
نظامي، ديني، صنعتي، تجارتي وكارگري بود وهركدام داراي اقشار اجتماعي مخصوص به خودش                  

 بود، كه در اولي      ماخوذه و ديگري     روميگاننامهاي شهرهاي ديگر متصل به پايتخت، يكي           . بود
رگري؛ و اين دومي از ديرباز، و         صنايع پيشرفته رواج داشت و در دومي حرفه هاي ظريفي از قبيل ز               

 جماعات يهودي بود و بيشتر يهودان اين شهر به كارهاي زرگري و                  اسكانازعهد هخامنشي، محل     
.  نيز در اين شهر اقامت داشت         راش گالوتا رئيس طوائف يهود ايران ملقب به       . صرافي اشتغال داشتند  

دند، كه هردو از شهرهاي قديمي بودند         از ديگر شهرهاي متصل به پايتخت بو        آباد بلاش و   نيداندرزَ
ساكنان عموم شهرهاي هفتگانه ثروتمند      . و بخش اعظم ساكنانشان را آراميهاي بومي تشكيل ميدادند          

مانند  خانه هاي اين شهرها به طوركلي مجلل و كاخ       .  به شمار ميرفتند   جهانبودند، و ثروتمندترين مردم     
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٥٨٥
 )بولواردهاي(باغها وگلگشتهاي   ازهم جدا ميكرد وسنگفرش محله هاي هرشهر را خيابانهاي وسيعِ  . بود

واري  زيبائي كه خانه هاي سفيد رنگ و تميز و نو را احاطه ميكرد، به هركدام ازاين شهرها زيبائي افسانه   
 .بخشيده بود

علاوه بر پايتخت، چندين شهر آباد و پرجمعيت ديگر درنواحي مختلف ايران وجود داشت كه                 
  وهرات  ومرو  در سغد،بخارا در تخارستان، بلخ  خود با پايتخت دم از برابري ميزدند؛       هركدام به نوبة  

 در غرب به علت آنكه در مسير جادة تجارت            همدان و   نهاوند درشمال، ري در خراسان،  نيشاپور
 كه پايتخت سنتي و      استخر. قرار گرفته بودند، رونق بسيار زيادي داشتند         شرق و غرب     بين المللي    

 و روحانيون و اقامتگاه بزرگترين خاندانهاي ايراني بود اشرافايران به شمار ميرفت مركز تجمع مقدس 
 بزرگ صنعتي و از       يك مركز  اصفهان. و از اين نظر شكوه بسيار زيادي داشت و بسيار آباد بود                

  كه بر مسير جادة       دركنار رود هيرمند     سيستان زرنگ. شهرهاي پررونق و پرجمعيت و ثروتمند بود         
 و ازاين   بازرگاني ايران و هند قرار گرفته بود يكي ازمراكز مبادلة كالاهاي دوكشور به حساب ميآمد                 

مركز وصل   ايران قرار گرفته     بازرگاني كه در تقاطع جاده هاي       نصيبين. نظر شهري بسيار پررونق بود     
 گنديشاپور و   حسوب ميشد؛ بود، مهمترين مركز مبادلة كالاهاي بين المللي م        ايران و امپراطوري روم     

هاي   لحاظ بود كه مجتمع    ازايناز مهمترين شهرهاي علمي و صنعتي كشور به شمار ميرفت و اهميتش               
 .درآن قرار گرفته بود) مدِرن(علمي و فرهنگي نوين 

مرو و نيشاپور و    بلخ و   جادة بازرگاني زميني كه چين را به امپراطوري روم وصل ميكرد، از راه                
ايران . آسياي صغير وصل ميگشت  شام و  ن به تيسپون منتهي ميشد و ازآنجا از راه نصيبين به          ري و همدا  

درشرائط صلح ميتوانست بهترين بهره برداري       و ،تنها راه ارتباطي زميني شرق و غرب جهان متمدن بود          
دان تجارت  تاز مي  درعين حال، ايران در عهد ساساني يكه       . اقتصادي را از اين موقعيت جغرافيائي ببرد       

دريائي در آبهاي خليج فارس و درياي هند بود و از زمان انوشه روان به بعد درياي سرخ نيز حيطة                          
  سيراف وناوگان بازرگاني ايران كه درخليج فارس در بنادر عمان و هرموز و         . فعاليت دريائي ايران شد   

خاورميانه تسلط داشتند و      مستقر بودند بركل تجارت دريائي          )اين آخري بردهانة اروندرود    (ميشان  
كشتيها كالاهاي بازرگاني را از        . تجارت دريائي بحر احمر را نيز به خود اختصاص داده بودند                  

ازآنجا به درون ايران يا به شام و روم منتقل  بندرگاههاي هند وآفريقاي شرقي به ايران حمل ميكردند و        
آورده ميشد به وسيلة اين كشتيها به شرق         همچنين كالاهاي ايراني وكالاهائي كه ازكشور روم          . ميشد

 بود كه   ميشان در زمان ساساني بندر      جنوب عراق مهمترين بندرگاه   . افريقا و بنادر هند انتقال مييافت     
 در. دروازة تيسپون برخليج فارس به شمار ميرفت و نقطة ارتباطي آبي پايتخت با دنياي خارج بود                      
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٥٨٦
 سيراف نادر شرق آسيا متصل ميساخت كه مهمتر ازهمه بندرجنوب فارس نيز بنادر مهمي كشور را با ب        

 .ندبود) بندرعباس كنوني( هرموز در جنوب فارس، و بندر

رفتار اجتماعي انوشه روان بيانگر آن است كه او نه تنها داراي تحصيلات عاليه بوده بلكه دربارة                 
با مزدكيان سختگيري بسيار    و  دراوائل سلطنت ا  گرچه  . هركدام ازعلوم زمانه آشنائي نسبي داشته است       

او از وقتي سن بلوغ را درنورديد و خودش             ، ولي    ه شدند همه شان از ميان برد      تقريبا     و شدشديد  
مسيحي و بودائي مسامحه ئي تا سرحد        از يهود و   اقشار ملت نسبت به عقائد ديني     تصميم گير كشور شد    

. گونه آزادي كامل برخوردار بودند      ه و در زمان او اديان مختلف درون كشور از هم              ،احترام داشت 
گونه حمايت   همه مدرسة طبي گنديشاپور كه به وسيلة حكماي سرياني و يوناني و هندي اداره ميشد از               

حكماي سرياني و يوناني كه ازدست تضييقات و فشارهاي متعصبان               . وكمك دربار برخوردار بود    
يشدند و به وسيلة شخص خسرو مورد نوازش         مسيحي روم ميگريختند در ايران با آغوش باز پذيرفته م           

واقع ميشدند، و امكانات زيست شايستة آنها به فرمان شاه فراهم ميگشت و هرگاه و بيگاه براي شركت                  
انوشه روان يك  . در مجالس علمي خسرو فراخوانده ميشدند تا شاه از اطلاعات علمي آنها بهره برگيرد              

اين .  دانشمند در خدمت داشت كه سرآمد علماي روزگار بود          )ديني و سياسيِ   مشاور امور =  (اندرزبدِ
 داستانهاي ايران است كه شخصيتش در همة روايتهاي تاريخي بعد ازعهد                  بزرگمهرشخص همان    

شاهنشاهي وگسترش دولتِ برافتادن   طي قرون متمادي تا قرنها پس از       كرده و  ساساني جاي خاصي باز   
. دوست مطرح بوده است      شخصيت سياسي دانشمند و مردم       ينبرجسته ترخاورميانه بعنوان     اسلام در 

شخصيتي چون جاحظ   آنكه   سلطة معنوي اين بزرگمرد تاريخ ايران در جهان اسلام            يكي از نشانه هاي  
 را با كلام حكيمانه ئي از بزرگمهر           »البيان والتبيين «معتبرترين كتابش    )  هجري ٢٥٥متوفي محرم    (

نوشه روان به ادبيات و علوم و فنون تا به حدي بود كه برخي ازجوانان  علاقة ا١.بختگان آغاز كرده است
 هبرزويداستان  . كشورهاي دوردست اعزام داشت      را براي فراگرفتن علوم روز به        اشرافيخاندانهاي  

 را  دمنه كليله و كه براي فراگرفتن علوم به هند رفت و در بازگشت ازآن ديار ترجمة كتاب معروف                 
 بعنوان بهترين تحفه از طرف خسرو انوشه روان مورد قبول قرار گرفت، يك نمونه از                 به همراه آورد و   

 .اين اعزام دانشجو به فرمان شاهنشاه به ديار دوردست براي فراگرفتن علوم روز بود

زمان خسرو انوشه روان هنرها پيشرفت بسيار زيادي كرد و در اين ميان موسيقي از مقام                       در
 را از هندوستان به كشور آورد تا         خُنياگراناگر بهرام گور، بنا بر افسانه ها،         . خاصي برخوردار گرديد  

، خسرو انوشه روان هنرمندان و       و باعث گسترش هنر مردمي شوند        وسائل طرب مردم را فراهم آورند      

                                                        
  .٤ / ١،  البيان والتبيين-١
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٥٨٧
موسيقيدانان را در كنف حمايت گرفت و يك هنر اشرافي كه تا آنزمان سابقه نداشت دركشور به                       

 هنرهاي نقاشي و  .  در سالهاي بعد ثمرش در دربار پرشكوه خسروپرويز تجلي يافت              وجود آورد كه   
انوشه روان به اوج رسيد و سپس درزمان خسروپرويز به نضج             خسرو  سازي درعهد    مجسمه تذهيب و 

. نظير بود بيشتر دست يافت، و در اين زمينه ها آثار شكوهمندي در ايران آفريده شد كه در نوع خود بي                  
يك آرشيو بزرگ سلطنتي در كوهستان دائر بوده         ) شاپور( كه در نزديكي كازرون       مينويسداستخري  

كه مجسمه هاي گوناگون هريك ازشاهنشاهان ساساني با شرح كاملي ازكارنامة هركدام ازآنها درآن                
 ما نميدانيم كه اين غار در زمان ساسانيان چه وضعي داشته، ولي ميتوانيم چنين               . نگهداري ميشده است  

 تصور كنيم كه پس از حملة عربها به ايران و تخريب عناصر مادي تمدن ايراني به دست آنها، ايرانيان                     
آرشيو سلطنتي استخر را به اين مكان منتقل كرده نهان داشته بوده اند تا از دستبرد عربها به دور           بخشي از 

 كه در آن غار به وديعه        به چشم خود ديده مجموعة عظيمي از آثار هنري بوده            ي  آنچه استخر . بماند
همچنين مسعودي در التنبيه دربارة كتابي گزارش كرده است كه در جمادي                 . نهاده شده بوده است    

 هجري در يكي ازگنجخانه هاي شاهنشاهي ايران كشف شده بوده، و به دستور هشام                  ١١٣الثاني سال   
 :ينويسدباره چنين م  در ايناو. ابن عبدالملك به عربي ترجمه شده بوده است

 هجري درشهر استخر فارس نزد يكنفر از بزرگان ايران كتابي عظيم ديدم كه                   ٣٠٣به سال    
.  كارها و شيوه هاي كشورداري آنها بود         واخبار پادشاهان     شامل بسياري ازعلوم ايرانيان و      

مطالبي كه در اين كتاب بود را من دركتابهاي ديگر ايرانيان مثل خداينامه و آئيننامه و                          
 تن از شاهان ساساني كه دوتن از آنها          ٢٧در اين كتاب تصاوير      . ام مه و جز اينها نديده     گاهنا

 هركدام از آنها نشان ميدهد كه در روز             چهرةبانو بودند كشيده شده است؛ به نحوي كه             
وفاتش پير يا جوان بوده، چه زيوري داشته، تاجش چگونه بوده، و ريش و چهره اش به چه                     

 روز سلطنت   ٧و ماه   ١ سال و     ٤٣٣ين كتاب بيان شده كه اين شاهان          در ا . شكل بوده است  
نيز بيان شده كه ايرانيان وقتي يك پادشاه ميمرد او را به همان شكلي كه بوده است                   . كرده اند

.  صفت اورا بدانند   اوتصوير ميكردند، و صورتش را به گنجخانه ميسپردند تا زندگان پس از             
تصوير به  درحالت نشسته برتخت سلطنتي         جنگ و رد پادشاه را درحالت ايستاده و        هر

ميكشيدند و دربارة شيوة كشورداري و رفتار هركدام از اين شاهان با كارگزاران و با                           
اطرافيانشان، و همچنين دربارة رخدادهائي كه درزمان سلطنت هركدام از اينها دركشورش                

اب نشان ميداد كه اين       يادداشت روي كت   . كرده بودند پيش ميآمده در اين كتاب نگارش          
 هجري در گنجخانة شاهنشاهان ايران كشف شده و           ١١٣كتاب در نيمة جمادي الثاني سال         

نخستين . به عربي ترجمه شده است     ] خليفة اموي [نسخه ئي از آن براي هشام ابن عبدالملك          
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٥٨٨
سبز اردشير رداي ارغواني و شلوار آسماني به پا دارد و تاجي زرنگار به رنگ                   پادشاهانشان

آخرينشان . برسر و نيزه ئي دردست دارد و به حالت ايستاده به تصوير كشيده شده است                     
رنگ   برتن و شلوار آسماني      زرنگار خسروپرويز رداي سبزرنگ        پورشهريار   يزدگرد پور 

پا دارد، تاجي ارغواني برسر نهاده است، نيزه ئي دردست دارد و بر شمشيري                 به  دوزي   مليله
اين تصاوير با انواع گوناگوني از رنگهائي شگفت انگيز كه مثل آنها . ه است تكيه زده و ايستاد   

 . كوبيده شده كشيده شده است     در اين زمان وجود ندارد، و با آب طلا و نقره و محلول مسِ               
 و از بس كه اين كتاب با ظرافت و ؛ي بسيار زيبا و عجيب است    هااوراق اين كتاب داراي رنگ    

 ١.ندانستم كه اوراقش كاغذ است يا صفحة طلامهارت تهيه شده بود، من 

انوشه روان به بازيها نيز علاقة بسياري داشت، و اين داستان كه در زمان او شطرنج از هند به ايران   
مجموعة روايتهائي كه     .آورده شد و در ايران رواج يافت در همة كتابهاي تاريخي نقل شده است                   

و يك شاهنشاه نيكسيرت وآزادانديش ودانش پرور و هنردوست      دربارة خسرو انوشه روان برجا مانده ازا     
خواه و باتدبير و شجاع به تصوير كشيده كه نمونه اش كمتر درتاريخ ساساني ديده                  و عدالتگرا و مردم   

بسياري از خصوصياتي كه به او نسبت داده اند كاملا به حقيقت نزديك بوده و او هماني                    . شده است 
 . استبوده كه در روايتها آمده

 سختگيري با هواداران مزدك بود كه اقدامات انساني         انوشه روانتنها نقطة منفي دوران سلطنت      
 و نوعي بيدادگري را در سلوك اولية او به پردة             ه تحت الشعاع قرار داد      نزد محققان تاريخ ايران     او را 

 . بسيارگران تمام شد    براي تاريخ ايران   رفتمزدكيان   با مزدك و  در زمان او     آنچه. ه است ترسيم كشيد 
 ميكرد ميتوانست يك وحدت ملي درازمدت را دركشور به وجود آورد، موضع      آوردآئيني كه مزدك    

شاه را تقويت كند، اطاعت آحاد ملت را نسبت به مقام سلطنت تأمين سازد، دين ايراني را ازآن حالت                    
 كندي درجهان مطرح     ركود وجمودي كه دست وگريبانش بود برهاند و بصورتي دنياپسند ومردم               

وجاذبه ئي به آن ببخشد كه بتواند جماعات انساني خاورميانه و اطراف مرزهاي ايران را به سوي خود                    
از . ؛ و همچنين ايران را از خطرات آينده مصون نگاه دارد            كندجذب كرده به يك دين جهاني مبدل         

و روشنبين زرتشتي تشكيل      آنجائي كه پيروان طراز اول مزدك را روشنفكران و روحانيون آگاه                   
ميدادند، سركوب نهضت مزدك و نابودسازي روشنفكران هوادار او به بهاي گراني براي كشور تمام                  

 بودند كه درد جامعه را ميدانستند و نسبت به              شناساني و زمان   هواداران نهضت مزدك آگاهان    . شد
درآستانه يك تحول عظيم بود و اينرا عقائد ديني در خاورميانة آنروز   . حقائق جهان اطلاع وافي داشتند    

                                                        
 .١٠٩ -١٠٨ التنبيه والاشراف، -١
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٥٨٩
 فقاهتِليكن  . مزدك و پيروانش درك كرده بودند و ميكوشيدند به اين تحول جامة عمل بپوشانند                  

 ديرينه كه بازماندة     منحطِ همان ارزشهاي پوسيده و     جامدانديش ميخواست از    گرا و  سنتي و واپس   
تعقيب وآزار  . ازات خودش را حفظ نمايد     دوران زندگي سياسي كهن بود دفاع كند و بدانوسيله امتي            

ازآن پس  . را ازبهترين وآگاهترين و فداكارترين فرزندانش محروم ساخت          هواداران مزدك، كشور  
نگري وحشتناكي ميزيستند و با تعصبات        ماندند كه درجمود فكري و واپس      دركشور  فقط روحانيوني   

ديني كه اينها ازآن دفاع ميكردند مدتها        . ندخشكشان دين ايراني رابه پائينترين مرحلة انحطاط رساند         
بود كه از درون تهي شده و پوسيده بود و هر ضربه ئي كافي بود كه به حيات آن خاتمه دهد و به                              

اين چيزي بود كه حوزة      . را در معرض نابودي قراردهد       همة ارزشهاي تمدني وابسته به آن        شهمراه
 نميتوانست درك كند؛ و روشنفكران درست دين           و اقتدارگرا   فقاهتي واپسگرا و متعصب و منحط        

چيز ايران جلوگيري كنند، و يك ايران نوين با ارزشهاي            سقوط همه  ميكوشيدند از  متوجهش بودند و  
 .دنياپسند بسازند كه در ساية آنها به حيات تمدني و نقش سازندة تاريخيش ادامه دهد

ة تلاشهاي اصلاحي و سازنده و      سقوط نهضت مزدك بدايت يك نهايت حزن انگيز بود، و هم           
حوزة فقه  . مترقي انوشه روان و بزرگمهر نتوانست از حركت ايران به سوي اين نهايت جلوگيري كند                

اش به زودي هم دين رسمي را با آداب       نظريها و تعصبات خشك و انحصارطلبي آزمندانه       سنتي با تنگ  
 تباهي پيش برد و هم دولت را به            و رسوم خرافي و فرسوده و دست و پاگيرش به سوي انحطاط و                 

دراعصار ماقبل خويش    متأسفانه انسانهائي كه درجمود فكري و       .همراه آن به زوال و نابودي كشاند        
كشي از   هيچ همي جز پاسداري از ارزشهاي كهني كه برآورندة خواست آنها در راه بهره                   ميزيند و 

وانند متوجه شوند كه چه خطرهائي آنها و            توده هاي عامي و فريبخورده است ندارند، هيچگاه نميت           
خيرخواهان و   هربار كه آزادانديشان و      و ؛ارزشهاي مورد دفاعشان را از بيرون احاطه كرده است             

كه جز  (دردشناسان درصدد اصلاحاتي برميآيند تا جامعه را دربرابر خطرات احتمالي حفاظت كنند                  
جامدانديشان  متعصبان و واپسگرايان و    )  كنند دردشناس نميتوانند احساس   روشنفكران آزاد انديش و  

زير پرچمي كه   امتيازات خودشان ميدانند،     منافع و  چون هرگونه حركت اصلاحي را منافي مصالح و         
 و سد راه روشنفكران      ميشوند برضد هرگونه حركت اصلاحي بسيج         به ادعاي اينها پرچم دين است       

 را در جمود نگاه ميدارند، تا در آينده به يكباره            ، و با اين كارشان كشور و ملت        ميگردنداصلاح طلب  
همه چيز   دربرابر تندباد تحول آني ازپا درآيند و به همراه آنها همة ارزشهاي تمدني نيز ازپا درآيد و                    

 . شوندروفتهافتد  خود آنها نيز همراه سيل خروشاني كه به راه مي ازدست برود، و
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.irantarikh.com
http://www.pdffactory.com

